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مداخله در بازار رشت 
وقتی متر مربع جای حافظه را می گیرد

بازار رشــت فضایی زنده و آشــنا برای مردم این شهر است؛ جایی که 
رهگذران نه صرفا برای خرید، بلکــه برای تجربه لحظه ای از زندگی 
جمعــی قــدم در آن می گذارند. در این بــازار، ارتباط میان انســان و محیط 
پیرامون رنگی از صمیمیت دارد و چشــم ها با مناظر آشنا روبه رو می شوند؛ 
صدای فروشندگان، بوی ادویه ها و رنگ سبزی های تازه، حسی از تعلق را در 

دل آدمی زنده می کند.
بازار رشت فقط بازار نیست؛ تاریخ زنده ای  است که هنوز در جسم و جان 
شــهر تپش دارد. هر واژه گیلکی، هر لبخند مشتری، هر باران بی خبر، سندی 
اســت از تداوم زندگی در برابر فراموشی. برخلاف پاساژها و مال های مدرن 
که گاه فاصله ای ســرد میان انســان و فضا ایجاد می کنند، بازار رشــت باز و 
پویاســت؛ مکانی که نفس شهر در آن جاری است. معماری این بازار، خاص 
و ریشــه دار در فرهنگ محلی اســت با حجره هایی که بی تکلف اما معنا دار 

کنار هم نشسته اند، سقف ها و راهروهایی که یادآور تاریخ و زندگی هستند.
در هر گوشــه بــازار، می توان ارتباطــی عمیق میان مردم، کالای شــان و 
معمــاری پیرامون حس کرد؛ گویی بازار بخشــی از حافظه جمعی رشــت 
اســت، جایی که هنــوز اصالت و هویت شــهری در نبــض آن جریان دارد. 
بازار رشت یکی از شــاخص ترین فضاهای شهری شمال ایران است؛ فضایی 
کــه نه تنها در قلب شــهر بلکــه در ذهــن و حافظه جمعی مــردم گیلان 
جــای دارد. این بــازار از قرن ها پیش محل تلاقی فرهنــگ، اقتصاد، و روابط 
اجتماعی بوده اســت. برخــلاف مراکز تجاری مدرن، بازار رشــت کارکردی 
فراتر از خرید و فروش دارد؛ بازتاب هویت، زبان و شــیوه زیست مردمان این 
سرزمین اســت. در روزهای اخیر، بازار تاریخی رشت حال و هوایی غم بار به 
خــود گرفته اســت. در این فضای ۳۲هکتاری که بیــش از یک قرن در قلب 
شــهر رشــت می تپد و همیشــه نماد زندگی، جنب وجوش و دادوستد بوده، 
اکنون ســکوتی ســنگین جاری است. راسته ها و ســراهایی که زمانی آکنده 
از صــدای خنده، چانه زنی و زندگی روزمــره مردم بودند، امروز به خاطره ای 

دور می مانند.
آتش ســوزی ۱۸ دی ســال جاری، زخم دیگری بر پیکر این بازار کهن سال 
برجای گذاشته است. طاقی بزرگ، طاقی کوچک، قیصریه فخر و سرای ملک 
-که هرکدام بخشی از هویت معماری و اجتماعی شهر بودند- در شعله ها 
نابود شدند. بیشترین آسیب را راسته میخ فروش ها و کتاب فروش ها دیده اند؛ 
حجره هایی که نه فقط محل کســب، بلکــه مکانی برای گفت وگو و یادآوری 

گذشته بودند.
اکنــون بازماندگان ایــن حادثه، در میــان دیوارهای ســیاه و حجره های 
خاموش، به بازگشــت روزهای رونق چشــم دوخته اند. اما هنوز رد اندوه در 
چهره ها پیداســت. بازاری که زمانی قلب تپنده رشــت بود، این روزها آرام و 
خاموش نفس می کشــد. فضا بیشتر به سوگ نامه ای شــبیه است تا میدان 
دادوستد؛ بازاری که پیش تر نیز آتش ســوزی های متعددی را از سر گذرانده 
بــود، این بار زخمی عمیق تر برداشــته و خاموشــی اش، ســکوتی از جنس 

فقدان است.
بازار رشــت بیــش از یک قرن، بی نیــاز از بتن، آهن و طبقــات تحمیلی، 
قلب تپنده شــهر بوده اســت؛ فضایی که حیات خود را نــه از مداخله های 
پرهزینــه عمرانی، بلکه از پیوند زنده میان مردم، کالا و معماری بومی گرفته 
اســت. امروز اما این بافت تاریخی در آســتانه مداخله ای ایستاده که نام آن 
را «بازســازی» گذاشــته اند؛ تصمیمی که با زمزمه دوطبقه کردن بخش های 
آسیب دیده، در تعارض آشکار با جایگاه میراثی بازار قرار می گیرد. بازار رشت 
صرفا مجموعه ای از دکان ها و گذرها نیست؛ بخشی از حافظه جمعی شهر 
رشت اســت. در هر گوشه آن می توان ردپای زیست روزمره، روابط انسانی و 
الگوهای معماری را دید که طی نســل ها شکل گرفته و تداوم یافته اند. این 
بازار، هنوز یکی از معدود فضاهایی  اســت که اصالت و هویت شهری رشت 
در آن به صورت زنــده جریان دارد، نه به  عنوان یک نمایش بازسازی شــده، 
بلکه به مثابه تجربه ای واقعی و روزمره. مســئله آنجاست که چنین فضایی 
با منطق پروژه های عمرانی و محاســبه ســود و مترمربع قابل فهم نیست. 
مداخله در بازار رشت، اگر به جای مرمت و احیا  به سمت نوسازی و افزایش 
تراکم سوق داده شود، نه تنها کمکی به حفظ آن نخواهد کرد، بلکه می تواند 
آخریــن لایه های هویتی این بافت تاریخی را از میان ببرد. بازاری که یک قرن 
ایستاده و نفس کشیده، امروز بیش از هر چیز به درک، صبوری و احترام نیاز 
دارد؛ نه به تصمیم های شــتاب زده ای که به نام توسعه، حافظه یک شهر را 

فرسوده می کنند.

گزارش «شرق» از  تمایل نداشتن خانواده ها  برای فرستادن فرزندانشان به مدرسه، غیبت دانش آموزان و بی تفاوتی تحصیلی

اولویت حفظ سلامت است، نه مدرسه
شهر
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باعث شــد شمار زیادی از دانش آموزان به بیمارستان مراجعه کنند و نگرانی گسترده ای میان 
والدین ایجاد شود و به سرعت دامنه آن به حداکثر ۲۵ استان کشور کشیده شد. اما علت دقیق 
این حوادث هیچ گاه به طور قطعی و روشــن اعلام نشد. پس از تشکیل کمیته حقیقت یاب، در 
نهایت وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای در اردیبهشت ۱۴۰۲، این مسئله را ناشی از استفاده از 
«بمبک بدبو»، «بازیگوشی و تمارض» و «شیطنت و غرض» اعلام کرد. اگرچه آن دوره با بحران 
کنونی متفاوت است، اما همان تجربه آن دوره، نوعی خاطره اضطراب آور و بی اعتمادی را در 
ذهن خانواده ها برجای گذاشته که به طور ناخودآگاه نگرانی آنها را نسبت به سلامت و امنیت 

فرزندانشان تشدید می کند.

سلامت دانش آموزان؛ خط قرمز
بــرای پیگیری وضعیت غیبت دانش آمــوزان در روزهای اخیر، «شــرق» با وزارت آموزش 
و پرورش تماس گرفت و پاســخ دریافت کرد که مطابق گفته های علی فرهادی، ســخنگوی 
وزارتخانه در نشســت خبری روز ۱۴ بهمن: «حضور منظــم دانش آموزان در کلاس ها اولویت 
اصلی اســت و ســلامت آنها خط قرمز تصمیم گیری هاست. تعطیلی یا آموزش غیرحضوری 
مدارس تنها با نظر اســتانداران و در چارچوب قوانین اجرایی کشور امکان پذیر است و آموزش 
غیرحضوری برای دوره ابتدایی فقط می تواند به صورت طراحی شــده و تحت نظارت مناسب 
به کار رود، اما هدف اصلی حفظ تربیت و آموزش حضوری اســت». فرهادی همچنین تأکید 
کرد: «سلامت و تربیت دانش آموزان در رأس تصمیم گیری ها قرار دارد، تعطیلی گسترده آخرین 
گزینه است و استانداران و رؤسای شورای آموزش و پرورش استانی مسئول تصمیم گیری درباره 

حضور یا غیرحضوری بودن مدارس هستند».

عاملی برای افت تحصیلی
ناگفته پیداست که تعطیلی های مکرر مدارس، آموزش غیرحضوری کوتاه مدت و غیبت های 
داوطلبانه خانواده ها، تأثیر مستقیم بر کیفیت یادگیری دانش آموزان داشته است. بررسی ها نشان 
می دهد در ســال های اخیر، علاوه بر چالش های کیفیت آموزشــی، نوسان حضور دانش آموزان 
باعث افت محســوس تحصیلی شده است. به گفته حجت االله بنیادی، پژوهشگر نظام آموزشی 
و اســتاد دانشگاه، بررســی نمرات امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۴ نشــان می دهد اختلاف معدل 
دانش آموزان میان مناطق آموزشی، نابرابری شدید آموزش را نمایان کرده است. او در گفت وگو 
با ایســنا گفته دانش آموزان شهرستان میرجاوه در استان سیستان وبلوچستان با معدل ۵.۲۶، در 
مقایسه با دانش آموزان منطقه ۶ شهر تهران با معدل ۱۴.۸۴، اختلافی نزدیک به ۹.۵ نمره دارند. 
همچنین دانش آموزان رشــته ریاضی -فیزیک شهرســتان دلگان در همان استان با معدل ۳.۱۹ 
حدود ۱۲ نمره کمتر از همتایان تهرانی خود هستند. در استان کرمان نیز، دانش آموزان شهرستان 
جازموریان با معدل ۵.۱۲، نزدیک به ۷.۵ نمره پایین تر از دانش آموزان شهرستان ماهان با معدل 
۱۲.۵۷ قــرار دارنــد. او تأکید می کند که این تفاوت ها نه به دلیل تفاوت اســتعداد، بلکه به دلیل 
کیفیت پایین آموزش و تعطیلی های مکرر مدارس است و شکاف آموزشی را عمیق تر کرده است. 
همچنین  هشــتم بهمن  رضوان حکیــم زاده، معاون آموزش ابتدایــی وزارت آموزش و پرورش، 
مجموع بازماندگان از تحصیل دوره ابتدایی را ۱۶۱ هزار نفر اعلام کرد و البته یادآور شد نسبت به 
سال گذشته کاهش قابل  توجهی دارد. هم زمان با این شواهد میدانی، گزارش معاونت راهبردی 
ریاســت جمهوری در زمستان سال گذشــته با عنوان «طفیلی انگاری مدرسه در نظام حکمرانی 
کشور» نیز از وضعیت نگران کننده آموزش در ایران خبر می دهد. براساس داده های این گزارش و 
نتایج آزمون های بین المللی تیمز و پرلز، بیش از ۷۰ درصد دانش آموزان ایرانی عملکردی پایین تر 
از میانگین جهانی دارند و از هر ۱۰ دانش آموز، چهار نفر به حداقل ســطح یادگیری نرســیده اند؛ 

آماری که از «فقر یادگیری» و افت کیفی گسترده در نظام آموزشی حکایت دارد.

اولویت با جان بچه است، نه نمره
«چند روزی می شــود که پســرم را به مدرسه نمی فرستیم. بیشــتر به خاطر نگرانی 
مادرش اســت. مدام می گوید اگر جنگی بشود یا حمله ای اتفاق بیفتد، جان بچه مان چه 
می شود؟»؛ این را پدر یک دانش آموز کلاس هشتمی ساکن قرچک در گفت وگو با «شرق» 
می گوید. او توضیح می دهد که مدرســه فرزندش، یکی از مدارس قدیمی منطقه است؛ 
مدرســه ای که از سال ها پیش پناهگاهی در زیرزمین داشته، اما با گذشت زمان و افزایش 
جمعیت دانش آموزی، بدون توسعه متناسب زیرساخت ها، گسترش یافته است: «مدرسه 
را بزرگ تر کرده اند، تعداد دانش آموزان خیلی بیشــتر شــده، اما پناهگاه همان اســت که 
بوده. اگر واقعا اتفاقی بیفتد، بچه ها اصلا جا نمی شــوند. معلوم نیست چه بلایی بر سر 
فرزندان مــان می آید». به گفته این پدر، نگرانی خانواده ها در روزهایی که فضای عمومی 
جامعه ملتهب تر می شــود، شــدت می گیرد؛ به ویژه در دوره هایی که شــایعات یا اخبار 
غیررسمی درباره احتمال حمله یا درگیری در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود.

مدرسه هم دیگر   پیگیر   نیست
این نگرانی ها، به تدریج به نوعی عادی ســازی غیبت دانش آموزان منجر شــده است. 
مادر یکی از دانش آموزان دوره متوسطه اول هم در گفت وگو با «شرق» می گوید: «اوایل، 
حتی وقتی اینترنت قطع بود یا تازه وصل شده بود، معلمان در شبکه شاد حضور و غیاب 
می کردند. معلوم بود چه کســی سر کلاس هست و چه کسی نیست. اما حالا دیگر حتی 
آن هم نیســت. انگار اصلا مهم نیســت بچه در کلاس حضور دارد یا نه». او در ادامه به 
نکته دیگری اشــاره می کند که به گفته فرزنــدش، این روزها فضای کلاس ها را پیچیده تر 
کرده است؛ تلاش معلمان برای فشرده سازی برنامه درسی: «بچه ام می گوید معلم ها این 
روزها خیلی درس می دهند. حجم مطالب زیاد شده است. انگار می خواهند هر طور شده 
تا آخر سال همه سرفصل ها را تمام کنند، که اگر هر اتفاقی افتاد، بگویند درس را داده ایم». 
به گفته این مادر، این شــتاب زدگی آموزشی، فشــار مضاعفی بر دانش آموزان وارد کرده 
اســت؛ دانش آموزانی که هم زمان با اضطراب های بیرونی، باید با حجم فزاینده تکالیف 
و امتحان ها هم کنار بیایند؛ «هم اســترس دارد، هم عقب افتادگی، هم تکلیف زیاد. بچه 

واقعا تحت فشار است».

بی تفاوتی تدریجی دانش آموزان
پیامــد این وضعیت، تنها محدود به غیبت از کلاس نیســت. او می گوید فرزندش نیز 
به مرور دچار نوعی بی تفاوتی درباره مدرسه شده است: «بچه، خودش هم دیگر انگیزه ای 
ندارد. وقتی می بیند کلاس ها مرتب تعطیل می شــود، درس ها نصفه  ونیمه است، کم کم 
بی تفاوت می شود». این مادر تأکید می کند که در چنین شرایطی، خانواده ها ناچارند میان 
آموزش و امنیت، یکی را انتخاب کنند؛ انتخابی که به گفته او، برای بسیاری از والدین روشن 
اســت: «الان اولویت ما حفظ جان بچه مان اســت، درسش اگر عقب بیفتد، شاید جبران 
شود، اما جانش که برنمی گردد». او می گوید این تصمیم، محدود به خانواده آنها نیست 
و در محله شان به پدیده ای فراگیر تبدیل شده است: «در محله ما، خیلی ها بچه های شان 
را به مدرســه نمی فرســتند. با هم صحبت می کنیم، می بینیم تقریبا همه همین نگرانی 
را دارنــد». این وضعیت در حالی ادامه دارد که به گفته این مادر، ســال تحصیلی جاری 
نیــز از ابتدا بــا اختلال های متعدد همراه بوده اســت؛ از تعطیلی هــای مکرر تا آموزش 
مجازی کم کیفیت و نبود ثبات آموزشــی: «از اول ســال، تعداد روزهایی که بچه ها واقعا 
درست وحســابی درس خوانده اند، خیلی کم بوده. یا تعطیل بوده، یا مجازی بی کیفیت، 
یا کلاس نصفه برگزار شــده است. الان هم که این ترس ها اضافه شده. طبیعی است که 

بچه ها افت تحصیلی شدید داشته باشند».

ترجیح می دهم بچه جلوی چشمم باشد
نگرانی هایی از این دســت، فقط محدود به حاشــیه شهر نیســت. در مرکز تهران نیز 
خانواده هایی هســتند که با همان اضطراب و تردید، هر روز میان فرســتادن یا نفرستادن 
فرزندشــان به مدرســه مردد می مانند. مادر یکی از دانش آموزان دوره متوسطه اول در 
گفت وگو با «شــرق» می گوید که در شــرایط فعلی، آموزش دیگر در صدر اولویت هایش 
قرار ندارد: «الان واقعا اولویتم درس خواندن بچه نیست، حفظ جانش است. تمام مدتی 
که مدرسه است، من نگرانم. ترجیح می دهم جلوی چشم خودم باشد. اگر خدای نکرده 

اتفاقی افتاد، حداقل کنار خانواده و پیش ماست». او تأکید می کند که حضور فرزندش در 
مدرســه، به  جای آرامش، برایش به منبع دائمی اضطراب تبدیل شــده است؛ اضطرابی 
که با هر خبر، شــایعه یا تنش تازه، تشــدید می شود: «وقتی مدرســه می رود، ذهنم آرام 
نمی گیرد. مدام فکر می کنم اگر اتفاقی بیفتد چه؟ اگر درگیری شــود چه؟ اگر حمله شود 
چــه؟ این نگرانی لحظه ای رهایم نمی کند». به گفته او، بســیاری از والدین اطرافش نیز 

شرایط مشابهی دارند و ترجیح می دهند فرزندان شان را تا حد امکان در خانه نگه دارند.

رفتن یا نرفتن به مدرسه فرق چندانی ندارد
در کنار نگرانی های والدین، روایت دانش آموزان نیز تصویر دیگری از بحران آموزش در 
این روزها ترســیم می کند. دختر این خانواده که در مقطع متوسطه اول تحصیل می کند، 
نگاه انتقادی تری به مدرســه دارد و به «شرق» می گوید: «واقعیتش این است که رفتن یا 
نرفتن ما به مدرســه خیلی فرق نمی کند. نظام آموزشــی آن قدر ضعیف شده و خیلی از 
معلم ها آن قدر بی کیفیت درس می دهند کــه حضور ما تأثیر خاصی ندارد». او می گوید 
مدرســه بیش از آنکه فضایی برای یادگیری باشد، به محلی برای گذران وقت تبدیل شده 
است: «تنها حسنش این است که دوستانمان را می بینیم و کمی سرگرم می شویم، وگرنه 
از نظر درســی خیلی کمکی به ما نمی کند». این دانش آموز، بی تفاوتی مدرسه نسبت به 
حضور دانش آموزان را نیز نشــانه ای از همین وضعیت می دانــد: «حتی دوران اعتکاف، 
مدرسه گفت بروید توی سامانه ثبت کنید که اعتکاف هستید، ما کاری نداریم واقعا رفتید 
یا نه. یعنی مهم نبود حضور داریم یا نداریم. خودشــان هم ترجیح می دهند خیلی پیگیر 
نباشــند». به باور او، این رویکرد باعث شــده دانش آموزان نیز نسبت به مدرسه احساس 

تعلق و مسئولیت نداشته باشند.

آینده ای مبهم
ایــن دانش آموز می گوید نگرانــی، اگرچه وجود دارد، اما به تدریج به بخشــی عادی 
از زندگی آنها تبدیل شــده اســت. با این حال، تأثیر این فضای ناامــن، فقط به اضطراب 
روزمره محدود نمانده و بر آینده تحصیلی او نیز سایه انداخته است. او می گوید با وجود 
نزدیک شدن به زمان انتخاب رشته، هنوز هیچ تصویر روشنی از مسیر تحصیلی اش ندارد: 
«باید انتخاب رشته کنم، اما واقعا نمی دانم چه کار کنم. مدرسه چیزی به من یاد نداده که 
بفهمم به چه چیزی علاقه دارم. نه مهارتی، نه راهنمایی درست، نه انگیزه ای». به گفته 
او، نظام آموزشی نتوانسته بستری برای کشف استعدادها و شکل گیری هدف فراهم کند: 
«هیچ انگیزه خاصی برای ادامه تحصیل ندارم. اگر اصرار خانواده نبود، شــاید اصلا ادامه 
نمــی دادم. برای خودم دیگر خیلی فرقی نمی کند». مادرش نیز با شــنیدن این حرف ها، 
نگرانــی دیگری را به دغدغه هایش اضافه می کند: نگرانی از نســلی که در میان ناامنی، 

بی ثباتی و آموزش فرسوده، بدون چشم انداز روشن بزرگ می شود.

۵ حاضر در کلاس  ۱۸نفره
روایت معلمان نیز بی شــباهت با آنچه خانواده ها و دانش آموزان می گویند نیســت. 
علی، معلم پایه دوازدهم در کرج، در گفت وگو با «شــرق» از کاهش محســوس حضور 
دانش آمــوزان در کلاس ها خبر می دهد. به گفته او، در ماه های اخیر به دلایل مختلف، از 
جمله تعطیلی های مکرر، آلودگی هوا و مشــکلات معیشتی، رغبت دانش آموزان برای 
آمدن به مدرسه کاهش یافته اســت: «از ابتدای آذر تا پایان دی ماه، به دلیل آلودگی هوا 
تعطیلی ها بسیار زیاد بود و عملا نزدیک به دو ماه از برنامه درسی عقب افتادیم. در کلاسی 
که ۱۸ دانش آموز دارد، معمولا فقط پنج تا شش نفر حاضر می شوند». به گفته این معلم، 
بسیاری از دانش آموزان رشته مکانیک برای تأمین هزینه های زندگی مشغول کار هستند و 
برخی دیگر نیز به دلیل بیماری یا بی انگیزگی از حضور در مدرسه خودداری می کنند. علی 
با اشاره به پیگیری های مدرسه می گوید: «مدرسه مرتب با اولیا تماس می گیرد و غیبت ها 
را اعلام می کند، اما تأثیر چندانی نــدارد. با اینکه دانش آموزان پایه دوازدهم برای گرفتن 

دیپلم نیاز به حضور در کلاس دارند، باز هم بسیاری از آنها انگیزه ای برای آمدن ندارند».

یادآوری گذشته
در خاطره جمعی خانواده ها و دانش آموزان هنوز زنده اســت که در آذر و زمســتان 
۱۴۰۱، موجی از «مسمومیت های سریالی» مدارس سراسر ایران را درگیر کرد؛ حادثه ای که 

مریم لطفی: در روزهایی که ســایه نااطمینانی و اضطراب بر زندگی روزمره مردم ســنگینی می کند، مدرســه -به عنوان یکی از امن ترین فضاهای اجتماعی برای کودکان- برای برخی 
خانواده ها دیگر آن پناه همیشگی نیست. پس از موج تازه اعتراضات، سخت گیری ها و افزایش محدودیت ها و گسترش نگرانی ها درباره احتمال درگیری های خارجی، بخشی از والدین 
با پرسشــی جدی روبه رو شده اند: آیا فرستادن فرزندشان به مدرسه هنوز تصمیمی امن است؟ در هفته های اخیر، زمزمه هایی از کاهش حضور دانش آموزان در برخی مدارس شنیده 
می شود؛ خانواده هایی که از ترس ناامنی یا حتی وقوع حمله ای ناگهانی، ترجیح داده اند فرزندانشان را در خانه نگه دارند؛ تصمیمی که اگرچه از سر محافظت و نگرانی گرفته می شود، 
اما پیامدهای آموزشــی، روانی و اجتماعی گسترده ای برای کودکان و آینده آنها دارد. نبود آمار رسمی درباره میزان این غیبت ها، تصویر روشنی از ابعاد این پدیده به دست نمی دهد. 
با این حال، روایت های میدانی و گفت وگو با والدین، معلمان و کارشناســان نشــان می دهد که ترس و بی اعتمادی درباره امنیت فضاهای آموزشی، به یکی از دغدغه های جدی این 

روزهای خانواده ها تبدیل شده است.

 SD TU٥ ۲۰برگ سبز سند مالکیت و کارت خودرو پژو ٦
 با رنگ سفید روغنی  به نام آقای علی خندانی بجمعه

 ۱٦۳B۰۱٦۸٤۰۳ :باشماره موتور
 NAAP٤۱FE۰FJ۲٦۹٤۷و شماره شاسی: ٦

با شماره پلاک: ۹۹ ایران ۱۷۸ د ٤۷ مفقود شده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشند.

گواهی می شود فاکتور بلوک سیلندر ، به شماره 

۱٤۰۰۰۸٥۲۷۳۸ و به شماره موتور ۱۲٤۸٤۱۱۱۹٦۲ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تاسیس شرکت  سهامی خاص 
به ش ملی۱٤۰۱٥۰۲۱۷۰۹وخلاصه اساسنامه شرکت 

درتاریخ۱٤۰٤/۰۹/۲٦ تحت شماره۱٤۰٤۰۹۲٤۱۱۰۳۳۰۰۳۰٥٥در
دفترثبت موسسات غیرتجاری واحدثبتی مشهدبه ثبت 

رسیده ودرهمان تاریخ ازلحاظ امضاء ذیل دفاترثبت تکمیل 
گردیدجهت اطلاع عمومی در روزنامه شرق آگهی می گردد.

خلاصه موضوع شرکت براساس اساسنامه:ارائه کلیه خدمات 
فنی،مهندسی،ساختمانی وعمرانی شامل طراحی،مشاور

ه،اجرا،نظارت،نت،نوسازی وبازسازی در حوزه های سازه 
ومعماری،تاسیسات برقی ومکانیکی،راه، پل، تونل،راه آهن، 

آب، فاضلاب، پسماند، گازرسانی، شهرسازی، ترافیک، 
نقشه برداری، فضای سبز، مبلمان شهری، ایمنی، آتش نشانی، 

پدافند غیرعامل و هوشمندسازی.انجام کلیه امور بازرگانی مجاز 
شامل خرید،فروش،توزیع،صادرات وواردات مصالح،تجهیزا
ت،ماشین آلات،فناوری هاوترخیص کالا.شرکت درمناقصات 

ومزایدات،اخذ تسهیلات،عقد قراردادبااشخاص حقیقی 
وحقوقی،ایجادشعب،اعطاواخذ نمایندگی،تامین نیروی انسانی 

وشرکت درنمایشگاه ها.انجام فعالیت های کشاورزی وصنایع 
وابسته شامل احیای اراضی،کشت،توسعه گلخانه ها،صنایع 
تبدیلی،فرآوری وبسته بندی محصولات کشاورزی و غذایی.

وانجام سایرفعالیت هاي مرتبط بااهداف شرکت حسب 
مورد پس ازاخذ مجوزهای لازم ازمراجع ذی صلاح می باشد.

مدت فعالیت ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود است.مرکز 
اصلي استان خراسان رضوي،شهرمشهد،بلوارشهیدهنرور

(هدایت۱۰)،خیابان شهیدهنرور۱٦(شهیدآفتابي۱۲)،پلاك 
٥۳،طبقه همکف،واحد۱کدپستي۹۱۹٤۸٦٥۸٦٥-سرمایه 
شرکت مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال که۱۰۰درصدآن نقدابرابرگواهی 

بانکی به شماره۰٤۱۲۱۱۳٤٤٦۷٦مورخ۱٤۰٤/۱۰/۰۸به شماره 
حساب۷٥۹۷۹٤٥٥٤۷نزدبانک ملت شعبه فرامرزعباسی 

پرداخت گردیده است.مدیران آقای محمدعلی حسینی بهلولی 
به شماره ملی ۰۹۲۳۰۳۳۲۸۹به سمت مدیر عامل وخانم 

محبوبه حسینی بهلولی به شماره ملی۰۹٤٤۹٦۰۳٥۹به سمت 
رئیس هیئت مدیره وآقاي عباس حسینی بهلولي به شماره 

ملي۰۹۳۹٤۲۹٤٦۲به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت۲سال 
انتخاب گردیدند.کلیه اسنادواوراق بهاداروتعهدآوروتجاری وبانکی 

شرکت ازقبیل چک،سفته وبروات وعقود اسلامی وقراردادها 
ومکاتبات باامضامدیرعامل ورئیس هیئت مدیره همراه مهر شرکت 

معتبرمی باشد.بازرسان آقاي امیرغفوریان صابروحیدبه شماره 
ملی۰۹۳۸۸۷٤۹۸٥بازرس اصلي وآقای علی خوشدل به شماره 

ملی۰۹۳۱٤٤۰۲۱۱بازرس علی البدل به مدت۱سال می باشند

 پژوهشگر مسائل شهری

محمد صالح زاده 


